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بررسی حق طلاق زنان در فقه اماميه و حقوق موضوعه
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 فروزان علایی نوین*          

چكيده 
در‌فقه‌و‌قانون‌مدنی‌نهاد‌خانواده‌اهمیت‌ویژه‌ای‌دارد‌و‌شارع‌و‌قانون‌گذار‌آزادی‌ارادة‌
طرفین‌را‌در‌آن‌به‌سبب‌پیوستگی‌کامل‌حیات‌اجتماع‌به‌حیات‌خانواده‌محدود‌و‌موارد‌
فسخ‌نکاح‌و‌طلاق‌را‌تعیین‌کرده‌است.‌در‌این‌ارتباط‌فقها‌و‌حقوق‌دانان‌طلاق‌را‌به‌طور‌
مطلق‌حق‌مرد‌مي‌دانند‌و‌در‌موارد‌استثنایی‌طرقی‌برای‌دستیابی‌زن‌به‌طلاق‌در‌نظر‌
می‌گیرند.‌در‌این‌نوشتار‌ضمن‌بررسی‌دیدگاه‌های‌مختلف‌فقهاي‌اسلام‌و‌ارزیابی‌ادلة‌
آنها‌به‌مواردی‌مي‌پردازیم‌که‌حق‌طلاق‌مطابق‌با‌موازین‌فقهی‌و‌قانونی‌به‌زن‌واگذار‌

شده‌است‌که‌عبارت‌اند‌از:
1.‌وکالت‌بلاعزل‌و‌توکیل‌غیر‌زن‌در‌طلاق

2.‌عسر‌و‌حرج‌)طلاق‌قضایی(
3.‌خلع‌و‌مبارات

كليد واژه  ها:‌حق‌طلاق،‌فقه‌امامیه،‌حقوق‌موضوعه

* استاديار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
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مقدمه
اسلام‌بر‌پایة‌عدل‌استوار‌است‌و‌محور‌قوانین‌و‌احکام‌آن‌مبارزه‌با‌ظلم‌و‌تعدی‌و‌برپایی‌
عدالت‌است.‌قوانین‌اسلام‌در‌مرحلة‌اجرا‌با‌مکارم‌و‌سجایای‌اخلاقی‌توأم‌می‌شود‌و‌با‌در‌
نظر‌گرفتن‌این‌مطلب‌که‌نهاد‌خانواده‌در‌اسلام‌موقعیت‌ویژه‌اي‌دارد،‌شارع،‌ارادة‌طرفینِ‌
عقد‌ازدواج‌را‌محدود‌کرده‌است‌تا‌بدین‌وسیله‌حیات‌اجتماع‌را‌که‌در‌گرو‌حیات‌خانواده‌به‌

عنوان‌سلول‌اولیة‌اجتماع‌است‌تضمین‌کند.
اینکه‌حقوق‌دانان‌مدعی‌اند‌حق‌طلاق‌منحصراً‌حق‌مردان‌است‌و‌این‌مطلب‌را‌از‌فقه‌
امامیه‌استنباط‌و‌استخراج‌کرده‌اند‌با‌اساس‌و‌استحکام‌خانواده‌در‌تضاد‌است‌و‌آن‌را‌تهدید‌
می‌کند،‌زیرا‌براي‌بررسی‌درست‌مسائل‌خانواده‌نمی‌توان‌به‌طور‌صنفی‌و‌یک‌جانبه‌قضاوت‌
کرد.‌زن‌و‌مرد‌مانند‌دو‌کفة‌ترازو‌هستند‌و‌اسلام‌از‌ابتدای‌ازدواج‌کفویت‌را‌در‌مورد‌زوجین‌
مطرح‌می‌کند‌که‌باید‌تعادل‌بین‌دو‌کفه‌در‌طول‌زمان‌حفظ‌شود.‌همان‌گونه‌که‌حق‌مطلق‌
طلاق‌توسط‌مرد،‌سبب‌ظلم‌به‌زن‌می‌شود،‌وکالت‌به‌طور‌مطلق‌زن،‌بدون‌قید‌و‌شرط‌
نیز‌سبب‌ظلم‌و‌تعدی‌به‌مرد‌خواهد‌شد،‌پس‌باید‌ابتدا‌این‌دو‌را‌در‌جایگاه‌اصلی‌خویش‌

نهاد‌و‌سپس‌حکم‌داد.

بررسی حق طلاق در قرآن كريم
‌الَله‌سَمیعٌ‌عَلیمٌ‌)بقره:‌227(‌ لاقَ‌فَانَِِّ وَ‌انِِْ‌عَزَمُوا‌الطَّ

اگر‌تصمیم‌به‌طلاق‌گرفتید‌خدا‌شنوا‌و‌داناست.

با‌توجه‌به‌این‌آیه‌در‌اسلام‌با‌طلاق،‌آثار‌بد‌ایلاء‌)بلا‌تکلیف‌گذاردن‌زن(‌برداشته‌شده‌
است.

في‌ الُله‌ خَلقََ‌ مَا‌ یَکْتُمْنَ‌ أنَْ‌ ‌ لهَُنَّ ‌ وَلَایَحِلُّ قُرُوءٍ‌ ثلَاثهًََْ‌ ‌ بأَِنفُْسِهِنَّ یَتَرَبَّصْنَ‌ وَالمُْطَلَّقاتُ‌
...‌)بقره:‌228(‌ أرَْحامِهِنَّ

این‌آیه‌بر‌نگه‌داشتن‌عده‌از‌طرف‌زنان‌مطلقه‌تأکید‌دارد‌و‌مدت‌زمان‌عده‌را‌بیان‌
کرده‌است.

تانِ‌فَامِْساکٌ‌بمَِعْرُوفٍ‌اوَْ‌تَسْریحٌ‌باِحِْسانٍ‌)بقره:‌229( لاقُ‌مَرَّ الَطَْ
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طلاق‌دو‌بار‌است‌و‌پس‌از‌دو‌بار‌یا‌نگهداری‌به‌شایستگی‌و‌یا‌رها‌کردن‌به‌احسان.
هًَْ‌وَاتَّقُوالَله...‌)طلاق:‌1( ‌وَ‌احَْصُواالعِْدَّ تهِِنَّ ‌لعِِدَّ ‌إذِا‌طَلَّقْتُمُ‌النِّّساءَ‌فَطَلِّقوهُنَّ یا‌أیَُّهَا‌النَّبیُِّ

در‌این‌آیه‌به‌مخاطبانِ‌نگهداری‌حساب‌عده‌ــ‌که‌مردان‌هستند‌نه‌زنان‌ــ‌اشاره‌شده‌
است،‌زیرا‌وظیفة‌پرداخت‌نفقه‌و‌تهیة‌مسکن‌برای‌زوجة‌مطلقه‌با‌آنهاست‌و‌همچنین‌حق‌

رجوع‌برای‌آنها‌وجود‌دارد.
آیات‌دیگری‌نیز‌وجود‌دارد‌که‌خداوند‌در‌آنها‌از‌طلاق‌صحبت‌فرموده‌و‌تمام‌این‌آیات‌
مربوط‌به‌احکام‌طلاق‌است‌مانند‌تعیین‌عدة‌طلاق،‌نحوة‌برخورد‌شوهر‌با‌همسر‌در‌زمان‌

عدة‌طلاق،‌رجوع‌در‌طلاق‌رجعی‌و‌جز‌آن.
با‌توجه‌به‌آیات‌مذکور،‌در‌قرآن‌آیه‌ای‌وجود‌ندارد‌که‌در‌مقام‌تبیین‌»حق‌طلاق«‌باشد‌
و‌بخواهد‌آن‌را‌برای‌یکی‌از‌زوجین‌اثبات‌کند،‌بلکه‌با‌مفروض‌دانستن‌وجود‌زمام‌طلاق‌
در‌دست‌مرد‌و‌سلطة‌او‌بر‌زن،‌قرآن‌دربارة‌روش‌های‌موجود‌و‌برای‌رعایت‌حقوق‌زن‌

رهنمودها‌و‌دستورات‌اصلاحی‌داده‌است.

بررسی حق طلاق در روايات
دربارة‌حق‌طلاق‌روایات‌متعدد‌و‌متنوعی‌در‌کتاب‌های‌معتبر‌روایی‌به‌چشم‌می‌خورد‌که‌

برای‌سهولت‌بررسی‌می‌توان‌آنها‌را‌در‌سه‌دستة‌کلی‌طبقه‌بندی‌کرد:

روايات جواز طلاق توسط مرد

خطّاب‌بن‌مسلمه‌می‌گوید:‌‌بر‌امام‌کاظم‌)ع(‌وارد‌شدم‌و‌می‌خواستم‌از‌بد‌خلقی‌همسرم‌نزد‌او‌
شکایت‌کنم.‌امام‌بر‌من‌پیشی‌گرفت‌و‌فرمود:‌یک‌بار‌پدرم‌زن‌بد‌اخلاقی‌را‌به‌همسری‌من‌
درآورد‌و‌من‌از‌این‌امر‌نزد‌او‌شکایت‌بردم.‌پدرم‌فرمود:‌چه‌چیز‌مانع‌جدایی‌تو‌از‌او‌می‌شود؟‌
خداوند‌اختیار‌آن‌را‌به‌تو‌واگذار‌کرده‌است.‌پس‌با‌خود‌گفتم:‌گره‌از‌کار‌من‌گشودی‌)حر‌

العاملی،‌1413ق:‌ج5،‌ص269(.

امام‌صادق‌)ع(‌فرمود:‌دعای‌سه‌گروه‌به‌سوی‌خودشان‌بازگردانده‌می‌شود:‌یکی‌از‌آنها‌
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مردی‌است‌که‌علیه‌همسرش‌دعا‌می‌کند‌حال‌آنکه‌نسبت‌به‌او‌ظلم‌کرده‌است،‌پس‌به‌او‌
گفته‌می‌شود:‌آیا‌امر‌زن‌به‌دست‌تو‌قرار‌داده‌نشده‌است؟‌)همان(

در‌کتب‌اهل‌سنت،‌کتاب‌سنن‌ابن‌ماجه‌در‌باب‌طلاق‌عبد‌مطرح‌شده‌است‌و‌لقب‌
مقبولة‌نبوی‌نیز‌گرفته‌است.‌در‌آنجا‌از‌پیامبر)ص(‌نقل‌شده‌که‌فرمود:‌طلاق‌در‌اختیار‌
کسی‌است‌که‌ساق‌را‌در‌اختیار‌دارد.‌کنایه‌از‌شوهر‌است‌که‌حق‌تمتع‌از‌زن‌را‌داراست‌

)قزوینی،‌بی‌تا:‌ج1،‌ص672(.

شهید‌ثانی‌می‌فرمایند:‌مقتضای‌این‌روایت‌این‌است‌که‌طلاق‌صحیح‌و‌معتبر‌منحصراً‌
در‌دست‌مرد‌است‌که‌وصف‌فوق‌را‌دارد‌و‌مالک‌بضع‌است‌)محقق‌داماد،‌1376ش:‌73(.

روايات نهی اختيار طلاق به دست زنان

امام‌صادق)ع(‌دربارة‌زنی‌که‌در‌ازدواج‌با‌مردي‌با‌او‌شرط‌کرده‌بود‌نزدیکی‌و‌طلاق‌به‌
دست‌زن‌باشد‌فرمود:‌با‌سنت‌مخالفت‌کرده‌و‌حق‌بر‌کسی‌سپرده‌شده‌است‌که‌اهلیت‌آن‌
را‌ندارد.‌حضرت‌حکم‌کرد‌که‌مهریه‌بر‌عهدة‌مرد‌و‌نزدیکی‌و‌طلاق‌به‌دست‌او‌باشد‌و‌

سنت‌چنین‌است‌)حر‌العاملی،‌1413ق:‌340(.
به‌ را‌ طلاق‌ اختیار‌ که‌ مردی‌ دربارة‌ شما‌ نظر‌ که‌ شد‌ سؤال‌ صادق)ع(‌ امام‌ از‌ وقتی‌
همسرش‌سپرده‌چیست؟‌فرمود:‌اختیار‌به‌کسی‌سپرده‌شده‌است‌که‌اهلیت‌آن‌را‌ندارد‌و‌

این‌فرد‌با‌سنت‌مخالفت‌کرده‌است‌و‌چنین‌ازدواجی‌صحیح‌نیست‌)همان:‌337(.

روايات تخيير

در‌روایات‌شیعی‌غیر‌از‌طلاق‌که‌به‌انحلال‌نکاح‌می‌انجامد،‌احادیثی‌با‌عنوان‌تخییر‌وجود‌
دارد‌که‌بنا‌بر‌برخی‌روایات‌می‌تواند‌همان‌اثر‌طلاق‌را‌داشته‌باشد.‌در‌تخییر،‌مرد‌همسر‌
خود‌را‌بین‌ادامة‌زندگی‌مشترک‌یا‌پایان‌دادن‌زناشویی‌مخیر‌می‌کند‌و‌چنانچه‌زن‌جدایی‌
را‌انتخاب‌کند‌به‌مجرد‌انتخاب‌زن،‌نکاح‌بدون‌نیاز‌بر‌اجرای‌صیغة‌طلاق‌از‌سوی‌مرد،‌خود‌
به‌خود‌پایان‌می‌پذیرد.‌پیشنهاد‌مرد‌و‌دادن‌حق‌انتخاب‌به‌زن‌با‌عبارات‌و‌تعابیر‌گوناگونی‌



111

...
ه و

امي
ه ام

ر فق
ن د

زنا
لاق 

ق ط
ی ح

رس
بر

همچون‌»امَرک‌بیدک‌و‌اختاری«‌بیان‌مي‌شود.‌
در‌مذاهب‌فقهی‌اهل‌سنت‌سپردن‌اختیار‌نکاح‌به‌زن‌به‌چند‌عنوان‌فرعی‌تر‌مانند‌تخییر،‌
تفویض‌و‌امربید‌تجزیه‌می‌شود.‌در‌هر‌حال‌احادیث‌تخییر‌ریشه‌در‌عملکرد‌پیامبر)ص(‌دارد.‌

پیامبر‌همسران‌خود‌را‌بین‌بقای‌زندگی‌با‌او‌یا‌جدایی‌مخیر‌می‌ساخت.‌
بیشتر‌فقهای‌شیعه‌بر‌این‌اعتقادند‌که‌تخییر‌راهی‌مستقل‌برای‌انحلال‌نکاح‌نیست‌و‌
پیشنهاد‌مرد‌به‌زن‌برای‌انتخاب،‌درصورتی‌که‌زن‌جدایی‌را‌انتخاب‌کند‌هیچ‌اثر‌حقوقی‌و‌
شرعی‌ندارد‌بلکه‌این‌حکم‌مخصوص‌پیامبر‌)ص(‌بوده‌است‌)ابن‌ادریس،‌1410ق:‌676(.‌از‌

جملة‌این‌افراد‌شیخ‌طوسی،‌علامه‌حلی‌و‌ابن‌ادریس‌اند‌)الطوسی،‌1407ق:‌31(.
در‌مقابل،‌تعدادی‌از‌فقها‌فتوا‌داده‌اند‌که‌تخییر‌امری‌جایز‌است‌و‌اختصاص‌به‌پیامبر‌
ندارد.‌از‌جملة‌این‌گروه‌می‌توان‌ابن‌جنید،‌ابن‌ابی‌عقیل‌و‌علی‌ابن‌بابویه‌را‌نام‌برد‌)حلی،‌

1415ق:‌‌338و‌339(.

گروه‌اول‌احادیثی‌را‌که‌برای‌تخییر،‌آثار‌حقوقی‌قائل‌است‌چون‌موافق‌مذهب‌عامه‌
است،‌حمل‌بر‌تقیه‌می‌کنند،‌در‌غیر‌این‌صورت‌باید‌احادیث‌فراوانی‌که‌تخییر‌را‌فاقد‌اثر‌

مخصوص‌پیامبر)ص(‌می‌دانند‌حذف‌کنیم‌)الطوسی،‌1390ق:‌314(.

نظر استاد مطهری و امام خمينی دربارة اختيار مرد در طلاق
طلاق‌حق‌طبیعی‌مرد‌است‌اما‌به‌شرط‌اینکه‌روابط‌او‌با‌زن‌جریان‌طبیعی‌خود‌را‌طی‌کند.‌
حق‌طلاق‌ناشی‌از‌نقش‌خاص‌مرد‌در‌عشق‌است‌نه‌از‌مالکیت‌او.‌طلاق‌رهایی‌است‌از‌آن‌
جهت‌که‌ماهیت‌طبیعی‌ازدواج‌تصاحب‌است؛‌تصاحب‌نه‌به‌معنی‌مالکیت‌مرد‌بر‌زن،‌زیرا‌
قرآن‌می‌فرماید:‌»ما‌شما‌را‌برای‌یکدیگر‌خلق‌کردیم...«.‌در‌منطق‌اسلام‌اختیار‌طلاق‌به‌
مرد‌ناشی‌از‌نقش‌مرد‌است‌و‌نشان‌دهندة‌برتری‌و‌امتیاز‌مرد‌نیست.‌طلاق‌به‌عنوان‌حقی‌
طبیعی‌از‌مختصات‌مرد‌است.‌طبیعت‌کلید‌فسخ‌ازدواج‌را‌به‌مرد‌داده‌است،‌یعنی‌این‌مرد‌
است‌که‌با‌بی‌علاقگی‌و‌بی‌وفایی‌خود‌نسبت‌به‌زن‌او‌را‌نیز‌سرد‌و‌بی‌علاقه‌می‌کند.‌هر‌
زمان‌که‌شعلة‌محبت‌و‌علاقة‌مرد‌خاموش‌شود،‌ازدواج‌از‌نظر‌طبیعی‌مرده‌است.‌مرد‌مانند‌
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کوهسار‌است‌و‌زن‌به‌منزلة‌چشمه‌و‌فرزندان،‌گل‌ها‌و‌گیاهان.‌چشمه‌باید‌باران‌کوهساران‌
)محبت‌و‌عشق‌مرد(‌را‌دریافت‌و‌جذب‌کند‌تا‌بتواند‌آن‌را‌به‌صورت‌آب‌صاف‌و‌زلال‌بیرون‌

دهد‌و‌گل‌ها‌و‌گیاهان‌و‌سبزه‌ها‌را‌شاداب‌و‌خرم‌کند.
از‌نظر‌فقه‌اسلامی‌و‌قانون‌مدنی‌ایران‌حق‌طلاق‌به‌صورت‌حقی‌طبیعی‌برای‌زن‌
وجود‌ندارد‌ولی‌به‌صورت‌حقی‌قراردادی‌و‌تفویضی‌می‌تواند‌وجود‌داشته‌باشد.‌راه‌طلاق‌
است‌ متفاوت‌ زن‌ در‌خروجی‌ با‌ مرد‌ در‌خروجی‌ اما‌ است‌ باز‌ مردان‌ مانند‌ نیز‌ زنان‌ براي‌

)مطهری،‌1357ش:‌234(.

زوجه‌می‌تواند‌در‌موارد‌مطرح‌شده‌در‌قانون‌مدنی‌و‌شروط‌موجود‌در‌قبالة‌ازدواج‌به‌
حاکم‌شرع‌مراجعه‌و‌درخواست‌طلاق‌کند.

امام‌خمینی‌می‌فرمایند:‌برای‌زنان‌محترم،‌شارع‌مقدس‌راه‌سهل‌معین‌کرده‌است‌تا‌
خودشان‌زمام‌طلاق‌را‌به‌دست‌گیرند.‌به‌این‌معنی‌که‌اگر‌در‌ضمن‌عقد‌نکاح‌شرط‌کنند‌
که‌به‌صورت‌مطلق‌وکیل‌در‌طلاق‌باشند،‌یعنی‌هر‌موقعی‌که‌دلشان‌خواست‌طلاق‌بگیرند‌
یا‌به‌صورت‌مشروط،‌یعنی‌اگر‌مرد‌بد‌رفتاری‌کرد‌یا‌زن‌دیگری‌گرفت،‌زن‌وکیل‌باشد‌که‌
خود‌را‌طلاق‌دهد،‌دیگر‌هیچ‌اشکالی‌برای‌خانم‌ها‌پیش‌نمی‌آید‌و‌می‌توانند‌خود‌را‌طلاق‌

دهند‌)الموسوی‌الخمینی،‌1358ش(.

طلاق قضايی و طبيعت حقوق آن
زوج.‌ولایت‌ به‌وسیلة‌ نه‌ ‌ گیرد‌ قاضی‌صورت‌ به‌وسیلة‌ یعنی‌طلاقی‌که‌ طلاق‌قضایی‌
قاضی‌)دادگاه(‌در‌امر‌طلاق‌در‌مواردی‌است‌که‌حاکم‌دلایل‌توجه‌لازم‌و‌کافی‌را‌موجود‌
را‌محقق‌ این‌صورت‌طلاق‌ در‌غیر‌ نکاح‌کند،‌ انحلال‌ و‌ به‌طلاق‌ مبادرت‌ و‌خود‌ ببیند‌
نمي‌کند.‌درصورتی‌که‌انجام‌‌طلاق‌به‌صورت‌یقینی‌یا‌تخییری‌بر‌مرد‌واجب‌شود،‌هر‌گاه‌
وی‌خودداری‌کند،‌دادگاه‌او‌را‌حسب‌مورد‌به‌انجام‌واجب‌وادار‌و‌از‌حربة‌تعریز‌استفاده‌
خواهد‌کرد.‌اگر‌مرد‌همچنان‌از‌انجام‌واجب‌خودداری‌کند،‌حاکم‌خود‌طلاق‌را‌واقع‌خواهد‌
ساخت.‌این‌ترتیب‌بر‌اساس‌قاعده‌ای‌است‌که‌فقها‌آن‌را‌با‌تعبیر‌»الحاکم‌ولی‌الممتنع«‌
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بیان‌می‌کنند.‌طلاق‌قضایی‌در‌سه‌فرض‌بررسي‌مي‌شود:
1. طلاق حسب تقاضای مرد: به‌موجب‌مادة‌‌1133قانون‌مدنی‌»مرد‌می‌تواند‌هر‌وقت‌

که‌بخواهد‌زن‌خود‌را‌طلاق‌دهد«.‌قوانین‌حمایت‌از‌خانواده‌از‌این‌اختیار‌شوهر‌کاست‌و‌
آن‌را‌مقید‌به‌شروطی‌کرد‌تا‌طلاق‌قضایی‌را‌جانشین‌طلاق‌به‌ارادة‌شوهر‌کند‌و‌برابری‌
زن‌و‌شوهر‌را‌در‌انحلال‌خانواده‌تأمین‌کند.‌در‌این‌ماده‌با‌اینکه‌مرد‌حق‌دارد‌زن‌خود‌را‌
طلاق‌دهد،‌این‌حق‌را‌نباید‌خودسرانه‌و‌تنها‌برای‌راضی‌کردن‌هوس‌های‌نامشروع‌خود‌
به‌کار‌برد.‌خانواده‌امروز‌پیرو‌خواست‌های‌مرد‌نیست؛‌سازمانی‌است‌که‌باید‌به‌رهبری‌مرد‌
اداره‌شود‌و‌نظام‌آن‌محفوظ‌بماند.‌به‌بیان‌دیگر،‌حقی‌که‌قانون‌گذار‌در‌طلاق‌به‌مرد‌داده‌
است،‌امتیاز‌فطری‌و‌طبیعی‌او‌نیست‌بلکه‌اختیاری‌است‌که‌به‌دلیل‌حفظ‌مصالح‌خانواده‌
به‌او‌اعطا‌شده‌است،‌پس‌اگر‌مرد‌این‌حق‌خود‌را‌نابجا‌به‌کار‌برد‌و‌محرک‌او‌در‌طلاق‌
دادن،‌امیال‌نامشروع‌و‌خواسته‌های‌غیر‌انسانی‌یا‌تنها‌اضرار‌به‌زن‌و‌خانوادة‌او‌باشد،‌باید‌

خسارات‌ناشی‌از‌کار‌خود‌را‌بپردازد.
عمومی،‌ اخلاق‌ و‌ رسوم‌ و‌ عادات‌ به‌ توجه‌ و‌ مرد‌ دلایل‌ ارزیابی‌ با‌ می‌تواند‌ دادگاه‌
تشخیص‌دهد‌که‌آیا‌شوهر‌مجاز‌به‌استفاده‌از‌این‌حق‌بوده‌و‌آن‌را‌بجا‌استعمال‌کرده‌
است‌یا‌نه‌و‌درصورتی‌که‌دلایل‌را‌موجه‌ندید،‌مرد‌را‌به‌جبران‌خسارات‌مادی‌و‌معنوی‌
زن‌محکوم‌کند.‌الزام‌مرد‌به‌جبران‌خسارت‌شاید‌در‌بادی‌امر،‌گران‌جلوه‌کند،‌زیرا‌چگونه‌
ممکن‌است‌شخصی‌را‌برای‌اجرای‌حق‌خود‌به‌خسارت‌محکوم‌کرد،‌ولی‌باید‌دانست‌که‌
وجود‌حق‌با‌امکان‌محکوم‌ساختن‌به‌جبران‌ضرر‌منافات‌ندارد.‌در‌اصل‌40قانون‌اساسی‌
جمهوری‌اسلامی‌می‌خوانیم:‌»هیچ‌کس‌نمی‌تواند‌اعمال‌حق‌خویش‌را‌وسیلة‌اضرار‌به‌غیر‌
یا‌تجاوز‌به‌منافع‌عمومی‌قرار‌دهد«.‌به‌بیان‌دیگر،‌در‌مقام‌اجرای‌حق‌نیز‌شخص‌ممکن‌
است‌مرتکب‌تقصیر‌شود.‌این‌تقصیر‌درواقع‌تجاوز‌به‌حریم‌اخلاق‌است‌که‌اندیشه‌های‌

حقوقی‌از‌آن‌حمایت‌می‌کند‌)کاتوزیان،‌1378ش:‌259(.
از‌نظر‌اصول‌حقوقی،‌از‌این‌نیز‌می‌توان‌فراتر‌رفت‌و‌ادعا‌کرد‌که‌اگر‌دادگاه‌جبران‌
خسارت‌زن‌را‌منوط‌به‌جلوگیری‌از‌طلاق‌بداند،‌می‌تواند‌از‌صدور‌گواهی‌عدم‌امکان‌سازش‌
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خودداری‌کند‌)مادة‌‌3قانون‌مسئولیت‌مدنی(.
بدین‌ترتیب،‌اجرای‌اختیار‌شوهر‌در‌طلاق‌زوجه‌منوط‌به‌اجازة‌دادگاه‌می‌شود.‌میزان‌
سخت‌گیری‌دادگاه‌در‌صدور‌چنین‌اجازه‌ای‌به‌روان‌شناسی‌قضایی‌بازمی‌گردد‌و‌تابع‌اخلاق‌
زن‌ بین‌ اصلاح‌ از‌ دادگاه‌ که‌ می‌شود‌ داده‌ درصورتي‌ اجازه‌ زیرا‌ است،‌ دادرسان‌ بر‌ حاکم‌
‌1133 مادة‌ در‌ چنانچه‌ بیابد،‌ حتمی‌ را‌ مشترک‌ زندگی‌ و‌شکست‌ شود‌ مأیوس‌ شوهر‌ و‌
)اصلاحی‌مصوب‌1381/8/19(‌عنوان‌شده‌است‌که‌مرد‌می‌تواند‌با‌رعایت‌شرایط‌مقرر‌در‌
این‌قانون‌با‌مراجعه‌به‌دادگاه‌تقاضای‌طلاق‌همسرش‌را‌نماید‌و‌قید‌»هر‌وقت‌بخواهد«‌
به‌علت‌حفظ‌حقوق‌مادی‌و‌معنوی‌زن‌در‌این‌ماده‌حذف‌شد.‌آنچه‌مسلم‌است‌دادگاه‌در‌
نهایت‌پس‌از‌رسیدگی‌و‌احراز‌شرایط‌عنوان‌شدة‌شوهر‌اجازة‌طلاق‌را‌صادر‌می‌کند.‌در‌این‌
حالت‌طلاق‌از‌نوع‌رجعی‌است‌و‌طبق‌قوانین‌کنونی‌ایران،‌مرد‌باید‌مهریه‌و‌نفقة‌ایام‌عده‌

زن‌را‌پیش‌از‌اجرای‌صیغة‌شرعی‌طلاق‌در‌دفترخانه‌تأدیه‌کند.
بعد‌از‌صدور‌برگ‌عدم‌امکان‌سازش‌از‌دادگاه‌خانواده‌زوجین‌باید‌به‌مدت‌سه‌ماه‌و‌ده‌
روز‌در‌یک‌خانة‌مشترک‌با‌یکدیگر‌زندگی‌کنند‌و‌بعد‌از‌آن‌در‌صورت‌اصرار‌زوج،‌اجرای‌

صیغة‌شرعی‌طلاق‌میسر‌می‌شود.
2. طلاق حسب تقاضای زن:‌در‌این‌فرض‌دو‌صورت‌پیش‌بینی‌می‌شود:

الف.‌به‌موجب‌مادة‌‌1130قانون‌مدنی‌در‌صورتی‌که‌دوام‌زوجیت‌موجب‌عسر‌و‌حرج‌
زوجه‌باشد‌وی‌می‌تواند‌به‌حاکم‌شرع‌مراجعه‌و‌تقاضای‌طلاق‌کند.‌چنانچه‌عسر‌و‌حرج‌
مذکور‌در‌محکمه‌ثابت‌شود‌دادگاه‌می‌تواند‌زوج‌را‌مجبور‌به‌طلاق‌کند‌و‌درصورتی‌که‌اجبار‌

میسر‌نباشد،‌زوجه‌به‌اذن‌حاکم‌شرع‌طلاق‌داده‌می‌شود.
ب.‌به‌موجب‌شروط‌ضمن‌عقد‌اگر‌زن‌ثابت‌کند‌که‌مرد‌بر‌خلاف‌یکی‌از‌شروط‌ضمن‌
عقد‌عمل‌کرده‌است،‌دادگاه‌به‌زن‌وکالت‌می‌دهد‌تا‌خود‌را‌مطلقه‌سازد.‌چنانچه‌مرد‌در‌
دفترخانه‌حاضر‌نشود‌زن‌می‌تواند‌وکالتاً‌از‌طرف‌شوهر‌خود‌را‌طلاق‌بدهد.‌در‌این‌فرض‌
چنانچه‌مهریه‌و‌نفقه‌تأدیه‌نشود‌این‌مطالبات‌زن‌به‌ذمة‌مرد‌باقی‌می‌ماند‌مگر‌اینکه‌زن‌

تمام‌یا‌بخشی‌از‌آن‌را‌بذل‌کند.
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3. طلاق حسب توافق زن و مرد:‌قانون‌اصلاح‌مقررات‌مربوط‌به‌طلاق‌مصوب‌سال‌

‌1371دستور‌می‌دهد‌در‌کلیة‌موارد‌زوجین‌برای‌طلاق‌به‌دادگاه‌مراجعه‌کنند.‌درصورتی‌که‌
دادگاه‌نسبت‌به‌خواستة‌آنها‌گواهی‌عدم‌امکان‌سازش‌صادر‌کرد‌با‌ارائة‌این‌گواهی‌در‌

دفترخانه‌ها‌صیغة‌شرعی‌طلاق‌صادر‌می‌شود.‌‌‌‌‌‌
در‌این‌فرض‌کلیة‌اختلافات‌فی‌مابین‌با‌توافق‌زن‌و‌مرد‌فیصله‌می‌یابد‌که‌معمولًا‌در‌
نظریة‌داوران‌منعکس‌می‌شود‌و‌گواهی‌عدم‌امکان‌سازش‌نشان‌دهندة‌نحوة‌توافق‌آنهاست.‌
در‌اغلب‌موارد‌زنان‌ابتدا‌خارج‌از‌محیط‌دادگاه‌متقاعد‌می‌شوند‌تا‌مهریه‌و‌مطالبات‌مالی‌خود‌
را‌بذل‌کنند،‌سپس‌مرد‌را‌که‌قبول‌بذل‌کرده‌و‌متقاعد‌به‌طلاق‌شده‌است‌با‌خود‌به‌محاکم‌
می‌آورند‌تا‌ذیل‌صورت‌جلسة‌طلاق‌توافقی‌را‌امضا‌کند.‌از‌این‌قرار‌عملًا‌در‌تمام‌فرض‌هایی‌

که‌طلاق‌حسب‌خواستة‌زن‌واقع‌می‌شود‌مهریه‌و‌سایر‌حقوق‌مالی‌بذل‌می‌شود.

وكالت بلاعزل و حق توكيل غير زن در طلاق
به‌موجب‌مادة‌‌1119قانون‌مدنی‌»طرفین‌عقد‌ازدواج‌می‌توانند‌هر‌شرطی‌که‌مخالف‌با‌
مقتضای‌عقد‌مزبور‌نباشد،‌در‌ضمن‌عقد‌ازدواج‌یا‌عقد‌لازم‌دیگر‌بیان‌کنند«،‌مانند‌اینکه‌
شرط‌شود‌هر‌گاه‌شوهر،‌زن‌دیگری‌بگیرد‌یا‌در‌مدت‌معینی‌غایب‌شود‌یا‌ترک‌انفاق‌کند‌
یا‌علیه‌حیات‌زن‌سوء‌رفتار‌یا‌سوء‌قصدی‌کند‌که‌زندگانی‌آنها‌با‌یکدیگر‌تحمل‌ناپذیر‌شود،‌
زن‌وکیل‌و‌وکیل‌در‌توکیل‌باشد‌که‌پس‌از‌اثبات‌تحقق‌شرط‌در‌محکمه‌و‌صدور‌حکم‌

نهایی،‌خود‌را‌مطلقه‌سازد.
شرط‌وکالت‌باید‌ضمن‌عقد‌لازمی‌به‌زن‌داده‌شود،‌چون‌وکالت‌از‌عقود‌جایزه‌است،‌اگر‌
به‌صورت‌شرط‌ضمن‌عقد‌لازم‌انجام‌نشود،‌شوهر‌خواهد‌توانست‌در‌هر‌زمان‌که‌بخواهد‌
همسر‌خود‌را‌از‌وکالت‌عزل‌کند،‌اما‌با‌استحکامی‌که‌عقد‌لازم‌دارد‌به‌استناد‌مادة‌‌679
قانون‌مدنی‌عزل‌وکیل‌ممکن‌نیست‌و‌زن‌می‌تواند‌به‌مجرد‌حصول‌شرط،‌خود‌را‌از‌قید‌
زوجیت‌رهایی‌بخشد.‌وجود‌این‌شرط‌نه‌خلاف‌مقتضای‌ذات‌عقد‌است‌و‌نه‌نامشروع‌و‌این‌
شرط‌از‌شروط‌جایز‌به‌شمار‌آمده‌است.‌بنابراین‌اگر‌زوجه‌ضمن‌عقد‌نکاح‌شروطی‌را‌عنوان‌



116

ك
 فد

امة
صلن

ف

کرده‌باشد‌و‌زوج‌با‌آن‌موافقت‌کرده‌باشد‌در‌صورت‌تخلف‌زوج‌از‌شروط‌ضمن‌عقد،‌زوجه‌
می‌تواند‌با‌مراجعه‌به‌دادگاه‌و‌اثبات‌تحقق‌شرط،‌خود‌را‌مطلقه‌سازد‌و‌حاکم‌به‌عنوان‌وکیل‌

زن‌در‌این‌خصوص‌وظیفة‌خود‌را‌به‌انجام‌مي‌رساند‌)الموسوی‌الخمینی‌1358ش:‌107(.

ماهيت طلاق زن از طريق اعمال وكالت به صورت شرط ضمن عقد

به‌نظر‌بعضی‌از‌استادان‌حقوق،‌اختیار‌طلاق‌که‌مرد‌به‌عنوان‌شرط‌وکالت‌ضمن‌عقد‌به‌
زن‌خود‌می‌دهد‌و‌طلاق‌بائن‌محسوب‌می‌شود،‌اگر‌چه‌طبیعت‌آن‌رجعی‌باشد،‌زیرا‌قصد‌و‌
توافق‌زوجین‌از‌قرارداد‌و‌شرط‌ضمن‌عقد‌انحلال‌نکاح‌برای‌همیشه‌است‌بدون‌آنکه‌برای‌
شوهر‌این‌اختیار‌در‌نظر‌گرفته‌شود‌که‌در‌زمان‌عده‌به‌زوجه‌رجوع‌کند،‌به‌نفع‌زن‌برقرار‌
شد‌که‌بتواند‌در‌صورت‌تحقق‌شرط،‌عقد‌نکاح‌را‌به‌وکالت‌از‌زوج‌منحل‌کند‌و‌خود‌را‌از‌

قید‌زناشویی‌برهاند.
به‌عقیدة‌گروهی‌دیگر‌از‌حقوق‌دانان‌این‌اختیار‌طبق‌قواعد‌فقه‌اسلام‌و‌مادة‌‌1145
از‌ قبل‌ که‌ می‌شود:‌طلاقی‌ رجعی‌محسوب‌ موارد‌ بقیة‌ در‌ زیر‌ موارد‌ در‌ جز‌ مدنی‌ قانون‌
نزدیکی‌واقع‌شود،‌طلاق‌زن‌یائسه،‌طلاق‌خلع‌و‌مبارات‌که‌زن‌رجوع‌به‌عوض‌نکرده‌باشد،‌
طلاق‌زن‌بعد‌از‌سه‌طلاق‌)سه‌طلاقه(‌و‌طلاق‌صغیره.‌بنابراین‌برای‌جلوگیری‌از‌رجعی‌
بودن‌طلاق‌ضروری‌است‌که‌زوجه‌در‌ضمن‌عقد‌نکاح‌علاوه‌بر‌شرط‌وکالت‌در‌طلاق،‌

وکالت‌در‌قبول‌بذل‌فدیه‌از‌ناحیة‌زوج‌را‌نیز‌قید‌کند.‌
شروط‌ضمن‌عقدی‌که‌زن‌می‌تواند‌حسب‌مورد‌از‌دادگاه‌تقاضای‌صدور‌اجازة‌طلاق‌

کند‌عبارت‌اند:
1.‌استنکاف‌شوهر‌از‌دادن‌نفقة‌زن‌به‌مدت‌شش‌ماه‌به‌هر‌عنوان‌و‌عدم‌امکان‌الزام‌
او‌به‌تأدیة‌نفقه‌و‌همچنین‌در‌موردی‌که‌شوهر‌سایر‌حقوق‌واجبة‌زن‌را‌به‌مدت‌شش‌ماه‌

وفا‌نکند‌و‌اجبار‌او‌به‌ایفا‌هم‌ممکن‌نباشد.
2.‌سوء‌رفتار‌یا‌سوء‌معاشرت‌زوج‌به‌حدی‌که‌ادامة‌زندگی‌را‌برای‌زوجه‌تحمل‌ناپذیر‌

کند.
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3.‌ابتلاي‌زوج‌به‌امراض‌صعب‌العلاج‌به‌نحوی‌که‌دوام‌زناشویی‌برای‌زوجه‌مخاطره‌آمیز‌
باشد.

4.‌جنون‌زوج‌در‌مواردی‌که‌فسخ‌نکاح‌شرعاً‌ممکن‌نباشد.
5.‌عدم‌رعایت‌دستور‌دادگاه‌در‌مورد‌منع‌اشتغال‌زوج‌به‌شغلی‌که‌طبق‌نظر‌دادگاه‌

صالح،‌منافی‌با‌مصالح‌خانوادگی‌و‌حیثیت‌زوجه‌باشد.
6.‌محکومیت‌شوهر‌به‌حکم‌قطعی‌به‌مجازات‌پنج‌سال‌حبس‌یا‌بیشتر‌یا‌به‌جزای‌
نقدی‌که‌بر‌اثر‌عجز‌از‌پرداخت‌منجر‌به‌پنج‌سال‌بازداشت‌شود،‌یا‌به‌حبس‌و‌جزای‌نقدی‌
که‌در‌مجموع‌منتهی‌به‌بازداشت‌پنج‌سال‌یا‌بیشتر‌شود‌و‌حکم‌و‌مجازات‌در‌حال‌اجرا‌

باشد.
زندگی‌ اساس‌ بر‌ دادگاه‌ تشخیص‌ به‌ که‌ مضری‌ اعتیاد‌ گونه‌ هر‌ به‌ زوج‌ ابتلاي‌ ‌.7

خانوادگی‌خلل‌وارد‌کند‌و‌ادامة‌زندگی‌برای‌زوجه‌دشوار‌باشد.
8.‌زوج‌زندگی‌خانوادگی‌را‌بدون‌عذر‌موجه‌ترک‌کند‌و‌تشخیص‌ترک‌زندگی‌و‌عذر‌

موجه‌با‌دادگاه‌است‌و‌یا‌شش‌ماه‌متوالی‌بدون‌عذر‌موجه‌از‌نظر‌دادگاه‌غیبت‌کند.
9.‌محکومیت‌قطعی‌زوج‌در‌اثر‌ارتکاب‌جرم‌و‌اجرای‌هر‌گونه‌مجازات‌اعم‌از‌حدود‌و‌

تعریز‌در‌اثر‌ارتکاب‌جرمی‌که‌مغایر‌با‌حیثیت‌خانوادگی‌و‌شئون‌زوجه‌باشد.
10.‌درصورتی‌که‌زوجه‌پس‌از‌گذشت‌پنج‌سال‌به‌جهت‌عقیم‌بودن‌یا‌عوارض‌جسمی‌

دیگر‌زوج‌صاحب‌فرزند‌نشود.
11.‌درصورتی‌که‌زوج‌مفقودالاثر‌شود‌و‌ظرف‌مدت‌شش‌ماه‌پس‌از‌مراجعه‌به‌دادگاه‌

پیدا‌نشود.
12.‌زوج‌بدون‌رضایت‌زوجه‌همسر‌دیگری‌اختیار‌کند،‌یا‌به‌تشخیص‌دادگاه‌نسبت‌به‌

همسران‌خود‌اجرای‌عدالت‌نکند.
علاوه‌بر‌شرط‌های‌دوازده‌گانه‌ای‌که‌در‌قباله‌های‌ازدواج‌چاپ‌شده‌است‌زنان‌می‌توانند‌
شرط‌های‌دیگری‌نیز‌به‌شوهر‌خود‌پیشنهاد‌کنند‌مانند:‌حق‌ادامة‌تحصیل،‌حق‌انتخاب‌
مکان،‌حق‌اشتغال‌و‌جز‌آن.‌این‌شروط‌ضمن‌عقد‌در‌وضعیت‌کنونی‌به‌زنان‌کمک‌می‌کند‌
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تا‌به‌دادگاه‌مراجعه‌کنند‌و‌پس‌از‌اثبات‌تخلف‌شوهر‌از‌شرط‌مندرج‌در‌قبالة‌ازدواج،‌خود‌
را‌به‌وکالت‌از‌او‌مطلقه‌سازند.‌

عسر و حرج  
قانون‌مدنی‌ایران‌از‌سال‌‌1361اصطلاحی‌فقهی‌را‌در‌موضوع‌طلاق‌زنان‌وارد‌کرده‌است‌
که‌درک‌آن‌در‌بسیاري‌از‌موارد‌نه‌تنها‌برای‌عموم‌که‌حتی‌برای‌کارشناسان‌)قضات‌و‌
وکلا(‌دشوار‌است.‌این‌اصطلاح‌عسر‌و‌حرج‌است‌و‌بر‌پایة‌آن‌اجازه‌داده‌شده‌است‌که‌

وقتی‌زن‌در‌خانة‌شوهر‌در‌عسر‌و‌حرج‌باشد‌دادگاه‌او‌را‌طلاق‌دهد.
عسر‌و‌حرج‌یعنی‌زندگی‌زناشویی‌به‌حدی‌برای‌زن‌تحمل‌‌ناپذیر‌شده‌باشد‌که‌دادگاه‌
ادامة‌آن‌را‌خارج‌از‌طاقت‌و‌توانایی‌زن‌تشخیص‌دهد‌و‌احتمال‌بدهد‌که‌اصرار‌بر‌ادامة‌
زندگی‌مشترک‌زیان‌های‌جانی،‌مالی‌یا‌حیثیتی‌و‌شرافتی‌جبران‌ناپذیر‌برای‌زن‌ایجاد‌کند.‌
بر‌این‌مبنا‌اگر‌ادامة‌زندگی‌زناشویی‌به‌هر‌علت،‌از‌قبیل‌سوء‌مباشرت‌و‌رفتار‌مرد،‌بیماری‌
صعب‌العلاج،‌اعتیاد،‌غیبت‌طولانی‌یا‌حبس‌طویل‌المدت‌شوهر‌زندگی‌را‌بر‌زن‌دشوار‌و‌او‌
را‌در‌مضیقه‌و‌سختی‌قرار‌دهد،‌می‌تواند‌از‌دادگاه‌درخواست‌طلاق‌کند‌و‌حاکم‌در‌صورت‌
اثبات‌موضوع‌در‌دادگاه،‌شوهر‌را‌ملزم‌به‌‌طلاق‌زن‌می‌کند‌و‌در‌صورت‌غیرممکن‌بودن‌

الزام،‌به‌اذن‌دادگاه‌طلاق‌واقع‌می‌شود.
در‌تطبیق‌عسر‌و‌حرج‌دربارة‌منحصر‌بودن‌طلاق‌در‌دست‌مرد‌باید‌اظهار‌داشت‌که‌
به‌مقتضای‌ادله،‌امر‌طلاق‌منحصراً‌در‌دست‌زوج‌است‌)الطلاق‌بید‌من‌اخذ‌بالساق(.‌اما‌
با‌توجه‌به‌اینکه‌ادامة‌زوجیت‌برای‌زن‌حرجی‌است‌و‌درصورتی‌که‌تنها‌راه‌رهایی‌وی‌از‌
مشقت‌و‌حرج‌طلاق‌باشد،‌به‌مقتضای‌قاعدة‌لاحرج‌انحصار‌امر‌طلاق‌به‌دست‌مرد‌مرفوع‌
است‌و‌منتفی‌می‌شود‌و‌حاکم‌شرع‌ابتدا‌زوج‌را‌مجبور‌به‌طلاق‌می‌کند‌و‌اگر‌نپذیرد‌برای‌

جلوگیری‌از‌حرج‌و‌مشقت،‌خود‌ایقاع‌طلاق‌می‌کند.
بنابراین‌با‌استناد‌به‌قاعدة‌لاحرج،‌شرط‌انحصار‌امر‌طلاق‌در‌دست‌مرد‌ساقط‌می‌شود.‌
حرج‌در‌جایی‌است‌که‌ضرر‌وارده‌غیرمندفع‌باشد‌و‌در‌اینجا‌ادامة‌زندگی‌وقتی‌حرجی‌است‌
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که‌زن‌نتواند‌خودش‌را‌مطلقه‌کند.‌این‌حرج‌از‌منحصر‌بودن‌طلاق‌در‌دست‌مرد‌ناشی‌
شده‌است،‌بنابراین‌حاکم‌وظیفه‌دارد‌که‌تنها‌انحصار‌طلاق‌را‌از‌دست‌مرد‌بگیرد‌تا‌زن‌هم‌

در‌صورت‌انتخاب‌طلاق‌خود‌را‌مطلقه‌سازد‌)موسوی‌بجنوردی،‌1372ش:‌374(.
علاوه‌بر‌این،‌صحیحة‌ابی‌بصیر‌نیز‌بر‌این‌معنی‌دلالت‌دارد.‌از‌امام‌باقر)ع(‌شنیدم‌که‌
فرمود:‌کسی‌که‌زنی‌دارد‌و‌لباسی‌برایش‌مهیا‌نکرده‌و‌غذایش‌را‌تأمین‌نمی‌کند،‌وظیفة‌
امام‌)حاکم‌شرع‌یا‌قاضی(‌است‌که‌بین‌آن‌دو‌جدایی‌اندازد.‌در‌این‌روایت‌به‌طور‌صریح‌
می‌فرماید‌که:‌»حقاً‌علی‌الامام«‌یعنی‌به‌صورت‌کنایه‌به‌عنوان‌حکم‌وجوبی،‌جدایی‌این‌دو‌

را‌از‌امام‌خواسته‌است‌)حر‌العاملی،‌1413ق:‌327(.

مصاديق عسر و حرج

محدود‌کردن‌مفهوم‌عسر‌و‌حرج‌و‌تعیین‌مصادیق‌آن‌صحیح‌نیست،‌زیرا‌عسر‌و‌حرج‌
مفهومی‌عام‌و‌گسترده‌دارد‌که‌در‌تمام‌زمان‌ها‌و‌مکان‌ها‌ساری‌و‌جاری‌است‌و‌عوامل‌
بسیاری‌بر‌ایجاد‌آن‌مؤثر‌است،‌به‌گونه‌اي‌که‌در‌یک‌زمان‌عسر‌و‌حرج‌نسبت‌به‌فردی‌با‌
فرد‌دیگر‌متفاوت‌است.‌اما‌موارد‌زیر‌می‌تواند‌جزو‌مصادیق‌)شاید‌مصادیق‌عمومی(‌آن‌باشد‌

که‌برای‌تقریب‌به‌ذهن‌بیان‌می‌کنیم‌)کاتوزیان،‌1378ش:‌406(:
1.‌استنکاف‌شوهر‌از‌دادن‌نفقه

2.‌ابتلاي‌شوهر‌به‌بیماری‌های‌صعب‌العلاج‌یا‌لاعلاج
3.‌عقیم‌بودن‌مرد‌و‌سایر‌عوارضی‌که‌مانع‌تولید‌مثل‌شود‌)به‌شرطی‌که‌قابل‌درمان‌

و‌علاج‌نباشد(
4.‌ترک‌زندگی‌خانوادگی‌توسط‌مرد

5.‌اختیار‌همسر‌یا‌همسران‌دیگر‌توسط‌مرد
6.‌بی‌عدالتی‌در‌سلوک‌همسران

7.‌ادامة‌پیشه‌ای‌که‌منافی‌مصالح‌خانواده‌یا‌حیثیت‌زن‌باشد
8.‌محکومیت‌قطعی‌به‌حبس‌ابد‌یا‌طولانی‌

9.‌ارتکاب‌جرمی‌که‌مغایر‌با‌حیثیت‌خانواده‌و‌شئون‌زن‌باشد
10.‌ارتکاب‌اعمال‌منافی‌عفت
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11.‌اعتیاد‌مضری‌که‌ادامة‌زندگی‌زناشویی‌را‌تحمل‌ناپذیر‌کند
12.‌ایراد‌تهمت‌های‌ناروا‌به‌زن‌توسط‌مرد

13.‌اجبار‌زن‌به‌کارهای‌خلاف‌شرع‌یا‌دون‌شأن‌او
14.‌سوء‌رفتار‌و‌معاشرت‌زوج

15.‌عدم‌انجام‌وظایف‌زناشویی‌و‌خودداری‌از‌ایفای‌حقوق‌واجبه
16.‌محکومیت‌کیفری
17.‌ضرب‌خفیف‌مکرر

18.‌مجهول‌المکان‌بودن‌مرد

مصاديق ضرر
1.‌ابتلاي‌مرد‌به‌ایدز

2.‌ابتلاي‌مرد‌به‌بیماری‌های‌سلی
3.‌ابتلاي‌مرد‌به‌سایر‌بیماری‌های‌مسری

4.‌ضرب‌و‌شتم‌شدید‌زن‌به‌حدی‌که‌بیم‌نقص‌عضو‌او‌رود‌یا‌بدان‌دیه‌تعلق‌گیرد‌
5.‌ابتلاي‌مرد‌به‌امراضی‌مانند‌موج‌گرفتگی

6.‌عدم‌تأمین‌جانی

خلع و مبارات
طلاق‌خلع‌و‌مبارات‌یکی‌از‌راهکارهایی‌است‌که‌اگر‌زن‌گرفتار‌همسری‌ناشایست‌شد‌
زناشویی‌ زندگی‌ از‌ زن‌ اگر‌ که‌ است‌ به‌گونه‌ای‌ نوع‌طلاق‌ دو‌ این‌ بگیرد.‌ می‌تواند‌طلاق‌
ناراضی‌است‌برای‌رهایی‌خود‌از‌قید‌ازدواج‌با‌پرداخت‌مالی‌به‌شوهر‌موافقت‌او‌را‌برای‌
طلاق‌جلب‌می‌کند.‌معمولًا‌در‌این‌گونه‌طلاق،‌زن‌به‌قول‌معروف‌مهرش‌را‌حلال‌و‌جانش‌
را‌آزاد‌می‌کند‌که‌می‌توان‌این‌دو‌نوع‌طلاق‌را‌نوعی‌طلاق‌با‌توافق‌زوجین‌دانست.‌در‌این‌
دو‌نوع‌طلاق‌تا‌زمانی‌که‌زن‌به‌بخششی‌که‌کرده‌رجوع‌نکند‌طلاق‌بائن‌است،‌چنانچه‌
رجوع‌کند‌رجعی‌می‌شود،‌بدین‌معنا‌که‌مرد‌نیز‌حق‌دارد‌در‌زمان‌عده‌به‌زن‌رجوع‌کند‌و‌
چون‌در‌این‌دو‌نوع‌طلاق‌عده‌وجود‌دارد،‌زن‌نمی‌تواند‌بلافاصله‌با‌مرد‌دیگری‌ازدواج‌کند‌



121

...
ه و

امي
ه ام

ر فق
ن د

زنا
لاق 

ق ط
ی ح

رس
بر

ولی‌وجود‌عده‌به‌آن‌معنا‌نیست‌که‌مرد‌بتواند‌به‌اختیار‌خود‌هر‌وقت‌که‌خواست‌در‌طول‌
عده‌رجوع‌کند‌)مکی‌العاملی،‌بی‌تا:‌180(.

زنی‌که‌به‌طلاق‌بائن‌مطلقه‌می‌شود‌از‌همان‌لحظة‌وقوع‌طلاق،‌پیوند‌زناشویی‌میان‌
او‌و‌شوهرش‌گسیخته‌و‌کلیة‌احکام‌زوجیت‌مرتفع‌می‌شود‌از‌جمله:

الف.‌زن‌مطلقه‌استحقاق‌نفقه‌ندارد.
ب‌رابطة‌توارث‌میان‌آنها‌برقرار‌نیست.

پ.‌مرد‌می‌تواند‌در‌ایام‌عده‌با‌خواهر‌او‌ازدواج‌کند.
ت.‌اختیار‌زن‌کاملًا‌به‌دست‌خودش‌است‌و‌لازم‌نیست‌در‌اعمال‌و‌رفتارش‌از‌همسرش‌

اجازه‌بگیرد.
یکی‌از‌مهم‌ترین‌فایده‌های‌عملی‌این‌دو‌نوع‌طلاق‌ایجاد‌مانعی‌است‌که‌شوهر‌نتواند‌
بدون‌رضایت‌زن‌به‌طلاق‌رجوع‌کند.‌بنابراین‌تنها‌عوضی‌که‌شوهر‌در‌برابر‌بخشش‌زن‌

می‌دهد‌گذشتن‌از‌رجوع‌است.‌

خلع در لغت و اصطلاح

خلع‌در‌لغت‌به‌ضم‌خاء‌و‌سکون‌لام،‌اسم‌مصدر‌از‌خلع‌به‌فتح‌خاء‌مصدر‌گرفته‌شده‌است‌
و‌خَلعَُ‌یخلعَُ‌خَلعاً‌بر‌وزن‌مَنَعَ‌یَمنَعُ‌مَنعاً‌است.‌خَلعَ‌به‌معنی‌کندن‌و‌بیرون‌آوردن‌جامه‌از‌تن‌
است.‌در‌لسان‌العرب‌آمده‌است:‌خلع‌دابه‌یعنی‌چهار‌پا‌را‌برای‌چریدن‌رها‌کرد‌)ابن‌منظور،‌
1412ق:‌ج8،‌ص179(.‌در‌القاموس‌خلع‌مثل‌منع‌آمده‌است‌و‌به‌معناي‌نزع‌است‌و‌نزع‌در‌

لغت‌به‌معنای‌کندن‌و‌خُلع‌یعنی‌طلاق‌زن‌به‌بذل‌از‌طرف‌خود‌یا‌از‌طرف‌غیر‌خود‌)مخالعه‌
و‌تخالع(‌است‌)فیروز‌آبادی،‌بی‌تا:‌27(.‌خلع‌به‌ضم‌اول‌و‌سکون‌ثانی،‌جدا‌شدن‌زوجه‌است‌از‌

زوج‌در‌ازای‌مالی‌که‌فدیه‌نامند‌)جعفری‌لنگرودی،‌1378ش:‌ج4،‌ص‌265(.
زن،‌ طرف‌ از‌ مال(‌ )بذل‌ فدیه‌ دادن‌ با‌ نکاح‌ پیوند‌ بردن‌ بین‌ از‌ یعنی‌ اصطلاحاً‌ خلع‌
به‌طوری‌که‌کراهت‌و‌انزجار‌فقط‌از‌طرف‌زن‌باشد،‌نه‌مرد‌)الموسوی‌الخمینی،‌1407ق:‌317(.
نیز‌قائل‌اند‌که‌خلع‌بر‌وزن‌صلح‌به‌معنای‌رها‌ساختن‌زوجه‌در‌ حقوق‌دانان‌اسلامی‌



122

ك
 فد

امة
صلن

ف

مقابل‌بذل‌مال‌است‌و‌مبتنی‌بر‌دو‌عنصر‌است:‌اولًا‌کراهت‌داشتن‌زن‌از‌شوهر،‌ثانیاً‌دادن‌
مالی‌از‌سوی‌زن‌به‌شوهر‌در‌مقابل‌انجام‌طلاق‌که‌آن‌را‌فدیه‌گویند‌)جعفری‌لنگرودی،‌

1378ش:‌265،‌مادة‌1146ق.م(.‌

آثار طلاق خلع
طلاق‌خلع‌یکی‌از‌اقسام‌طلاق‌های‌بائن‌به‌شمار‌می‌آید،‌بنابراین‌وقتی‌که‌صحیح‌واقع‌
شود‌رابطة‌زوجیت‌قطع‌می‌شود‌و‌زوج‌در‌صورت‌عده‌حق‌رجوع‌ندارد.‌چنانچه‌مرد‌بخواهد‌
رجوع‌کند‌باید‌در‌ایام‌عده‌یا‌پس‌از‌آن،‌عقد‌نکاح‌مجدد‌منعقد‌کند،‌ولی‌زن‌تا‌زمانی‌که‌
در‌عده‌است‌می‌تواند‌به‌بذلی‌که‌کرده‌است،‌رجوع‌کند‌و‌در‌صورت‌رجوع‌زن،‌مرد‌اگر‌‌

بخواهد‌می‌تواند‌رجوع‌کند‌)طباطبایی،‌1412ق:‌ج7،‌ص196(.
مرد‌ نکند،‌ رجوع‌ خود‌ بذل‌ به‌ زن‌ که‌ زمانی‌ تا‌ است‌ بائن‌ طلاق‌ خلع‌ چون‌ بنابراین‌
نمی‌تواند‌به‌طلاق‌رجوع‌کند.‌در‌این‌حکم‌نه‌تنها‌میان‌فقهای‌امامیه‌اختلاف‌وجود‌ندارد‌
بلکه‌این‌مسئله‌در‌میان‌آنها‌اجماعی‌است.‌همچنین‌روایات‌زیادی‌مؤید‌آن‌است.‌از‌جمله‌
امام‌ از‌ بائن‌هستند.‌روایت‌دیگری‌ مبارات‌طلاق‌ امام‌صادق)ع(‌که‌فرموده‌اند:‌خلع‌و‌ از‌
صادق)ع(‌است‌که‌فرموده‌اند:‌در‌طلاق‌خلع،‌مرد‌حق‌رجوع‌ندارد‌)حر‌العاملی،‌1413ق:‌499(.
زن‌مختلعه‌درصورتی‌که‌یائسه‌باشد‌و‌غیر‌مدخوله‌نباشد‌بایستی‌عده‌نگه‌دارد‌و‌عده‌او‌

از‌زمانی‌آغاز‌می‌شود‌که‌خلع‌واقع‌می‌شود.
در‌طلاق‌خلع،‌حاکم‌زوج‌را‌به‌دادن‌طلاق‌مجبور‌نمی‌کند‌بلکه‌زوج‌در‌مقابل‌مالی‌که‌
از‌زوجه‌می‌گیرد‌او‌را‌طلاق‌می‌دهد،‌اما‌در‌طلاق‌قضایی‌موجباتی‌برای‌درخواست‌زوجه‌
مقرر‌شده‌است‌که‌مبتنی‌بر‌فقه‌اسلامی‌است‌و‌در‌این‌موارد‌در‌حقیقت‌زوجه‌به‌حاکم‌
شرع‌مراجعه‌و‌تقاضای‌طلاق‌می‌کند‌و‌درصورتی‌که‌برای‌محکمه‌ثابت‌شود‌ادامة‌زندگانی‌
زناشویی‌موجب‌عسر‌و‌حرج‌زوجه‌خواهد‌بود،‌حاکم‌می‌تواند‌برای‌جلوگیری‌از‌عسر‌و‌حرج،‌
زوج‌را‌مجبور‌به‌طلاق‌کند‌و‌در‌صورت‌میسر‌نشدن‌به‌اذن‌حاکم‌شرع،‌زوجه‌طلاق‌داده‌
می‌شود.‌بنابراین‌نقطة‌مشترک‌میان‌طلاق‌خلع‌و‌طلاق‌قضایی‌درخواست‌زوجه‌مبنی‌بر‌

طلاق‌است.
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مبارات در لغت و اصطلاح

کلمة‌مبارات‌به‌همزه‌مصدر‌باب‌مفاعله‌مشتق‌از‌»برأو«‌به‌معنای‌مفارقت‌و‌جدایی‌طرفین‌
‌آمده‌است. ‌مثل‌ضارب،‌یضارب،‌مضاربهًْ است‌که‌بر‌وزن‌بارأ،‌یباری،‌مبارأهًْ

ابن‌منظور‌در‌لسان‌العرب‌گفته‌است:‌»بارأ‌المرأهًْ‌و‌الکری‌مبارأهًْ‌و‌برأءً«‌یعنی‌زوجین‌
بر‌جدایی‌صلح‌کردند‌یا‌جدایی‌و‌مفارقت‌را‌برگزیدند‌)جوهری،‌1404ق:‌36(.

در‌اصطلاح‌حقوقی‌طبق‌مادة‌‌1147قانون‌مدنی‌طلاق‌مبارات‌آن‌است‌که‌کراهت‌از‌
طرفین‌باشد‌ولی‌در‌این‌صورت‌عوض‌باید‌زاید‌بر‌میزان‌مهر‌نباشد.‌طلاق‌مبارات‌به‌اعتبار‌
آنکه‌در‌مقابل‌بذل‌مال‌از‌طرف‌زن‌واقع‌می‌شود‌دارای‌دو‌طرف‌است‌و‌توافق‌دو‌اراده‌را‌

لازم‌دارد‌)امامی،‌1377ش:‌ج4،‌ص49(.
مبارات‌در‌اصطلاح‌مانند‌طلاق‌خلع‌است‌جز‌اینکه‌در‌مبارات‌زوجین‌هر‌دو‌از‌یکدیگر‌
نفرت‌دارند‌و‌چون‌زوجین‌به‌وسیلة‌طلاق‌مزبور‌از‌یکدیگر‌جدا‌مي‌شوند،‌آن‌را‌طلاق‌مبارات‌

گویند‌)فیض،‌1371ش:‌339(.

حكم بائن بودن مبارات

فقها‌قائل‌‌ا‌ند‌وقتی‌مبارات‌با‌وجود‌عوض‌صورت‌بگیرد‌طلاق‌از‌نوع‌بائن‌است‌و‌مرد‌حق‌
رجوع‌به‌زن‌را‌ندارد،‌مگر‌اینکه‌زن‌بر‌فدیه‌ای‌که‌داده‌رجوع‌کند‌و‌رجوع‌مرد‌هنگامی‌
درست‌است‌که‌زن‌در‌عده‌باقی‌باشد‌و‌زن‌هم‌تا‌زمانی‌که‌عده‌اش‌سپری‌نشده‌می‌تواند‌

به‌بذل‌یا‌فدیه‌رجوع‌کند.‌
در‌حقوق‌مدنی‌)مادة‌‌1145قانون‌مدنی(‌آمده‌است‌خلع‌و‌مبارات‌مادامی‌که‌زن‌رجوع‌
استنباط‌ چنین‌ ماده‌ این‌ از‌ و‌ می‌شود‌ بائن‌شمرده‌ اقسام‌طلاق‌ از‌ باشد‌ نکرده‌ به‌عوض‌
می‌شود‌که‌زن‌در‌صورتی‌می‌تواند‌به‌عوض‌رجوع‌کند‌که‌شوهر‌بتواند‌به‌طلاق‌رجوع‌کند‌
و‌آن‌در‌مدت‌عدة‌طلاق‌است‌که‌طبیعتاً‌رجعی‌باشد.‌بنابراین‌پس‌از‌رجوع‌زن‌به‌عوض،‌
تمام‌احکام‌طلاق‌رجعی‌نسبت‌به‌بقیة‌مدت‌جاری‌می‌شود‌و‌در‌اثر‌فوت‌یکی،‌دیگری‌از‌او‌

ارث‌می‌برد‌و‌شوهر‌نمی‌تواند‌با‌خواهر‌زن‌مطلقه‌ازدواج‌کند‌یا‌زن‌چهارم‌اختیار‌کند.
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اگر‌زن‌به‌عوض‌رجوع‌نکرد‌و‌عده‌اش‌سپری‌شد،‌طلاق‌بائن‌است‌و‌تمام‌احکام‌بائن‌
تا‌زمانی‌که‌زن‌رجوع‌به‌عوض‌نکرده‌باشد‌جاری‌می‌شود.‌این‌مطلب‌را‌اکثر‌حقوق‌دانان‌

متذکر‌شده‌اند‌)صفایی،‌1369ش:‌ج1،‌ص436(.

تفاوت مبارات با خلع

طلاق‌مبارات‌در‌شرایط‌و‌احکام‌همچون‌طلاق‌خلع‌است،‌اما‌از‌چند‌جهت‌تفاوت‌دارند.
الف.‌خلع‌در‌جایی‌است‌که‌تنها‌زن‌از‌مرد‌تنفر‌و‌انزجار‌داشته‌باشد‌اما‌طلاق‌مبارات‌

مترتب‌بر‌کراهت‌طرفین‌)زوجین(‌از‌یکدیگر‌است.
ب.‌همانا‌خلع‌به‌لفظ‌خلعتک‌صحیح‌است‌ــ‌هر‌چند‌به‌دنبال‌آن‌لفظ‌طلاق‌ذکر‌نشود‌
ــ‌البته‌این‌مسئله‌اختلافی‌است،‌اما‌مبارات‌به‌لفظ‌بارأتک‌صحیح‌است‌به‌شرطی‌که‌به‌
دنبال‌آن‌صیغة‌طلاق‌ذکر‌شود‌یعنی‌مرد‌بگوید‌انت‌طالق‌یا‌هی‌طالق‌و‌بدون‌این،‌زن‌از‌

مرد‌جدا‌نمی‌شود‌)امامی،‌1377ش:‌50(.
پ.‌در‌مبارات‌حکم‌آن‌است‌که‌مرد‌در‌قبال‌طلاق‌نمی‌تواند‌بیشتر‌از‌مهری‌که‌به‌
همسرش‌داده‌است‌از‌وی‌بستاند،‌به‌خلاف‌خلع‌که‌مرد‌می‌توانست‌بیش‌از‌مهریه‌ای‌که‌به‌
زن‌داده‌از‌وی‌بگیرد.‌به‌عبارت‌دیگر،‌در‌مبارات‌واجب‌است‌که‌فدیه‌و‌بذل‌به‌اندازة‌مهر‌

یا‌کمتر‌باشد‌اما‌زیادتر‌از‌آن‌جایز‌نیست،‌در‌حالی‌که‌در‌خلع‌بیش‌از‌مهر‌جایز‌است.
علامه‌حلی‌در‌قواعد‌قائل‌اند:‌فدیه‌در‌مبارات‌به‌اندازة‌مهر‌یا‌کمتر‌از‌آن‌باشد‌و‌زیادتر‌

از‌آن‌بر‌مرد‌حرام‌است‌بر‌خلاف‌خلع‌که‌اشکال‌ندارد‌)حلی،‌1410ق:‌399(.
حقوق‌دانان‌اسلامی‌نیز‌مقدار‌فدیه‌در‌مبارات‌را‌مادة‌‌1147قانون‌مدنی‌عنوان‌کرده‌اند‌

که‌مقدار‌فدیه‌در‌طلاق‌مبارات‌نباید‌زاید‌بر‌میزان‌مهر‌باشد.

نتيجه گيری
با‌تتبع‌در‌آیات‌قرآنی‌در‌می‌یابیم‌آیه‌ای‌وجود‌ندارد‌که‌در‌مقام‌تبیین‌حق‌طلاق‌باشد‌و‌
بخواهد‌آن‌را‌برای‌یکی‌از‌زوجین‌اثبات‌کند.‌قرآن‌به‌عنوان‌حکمی‌تأسیسی،‌اختیار‌مطلق‌
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طلاق‌مرد‌را‌بیان‌نکرده‌بلکه‌تنها‌و‌فقط‌در‌جهت‌امضای‌رویة‌موجود‌و‌جاری‌در‌زمان‌خود‌
سخن‌گفته‌است.‌همچنین‌نمی‌توان‌گفت‌عنایت‌به‌تثبیت‌قطعی‌این‌رویه‌و‌اصلاح‌ناپذیر‌
از‌حقوق‌زن‌و‌ برای‌محافظت‌ ناعادلانه‌ تعدیل‌روش‌ بلکه‌هدف‌اصلی،‌ داشته‌ بودن‌آن‌
اجرای‌عدالت‌بوده‌است.‌تمام‌آیات‌قرآن‌مربوط‌به‌احکام‌طلاق‌است‌و‌در‌هیچ‌یک‌از‌آنها‌
سخنی‌از‌اثبات‌حق‌طلاق‌برای‌شوهر‌یا‌زن‌نیامده‌است،‌اما‌در‌تمام‌آیات‌سخن‌از‌طلاق‌
دادن‌مرد‌و‌طلاق‌داده‌شدنِ‌زن‌طبق‌رویة‌موجود‌آن‌روز‌مطرح‌شده‌است.‌قدر‌متیقن‌
از‌آیات‌قرآن‌می‌توان‌دریافت‌که‌مرد‌می‌تواند‌علی‌الاصول‌زن‌خود‌را‌طلاق‌دهد،‌اما‌در‌
مطلق‌بودن‌این‌اجازه‌می‌توان‌تشکیک‌قائل‌شد،‌مبنی‌بر‌اینکه‌این‌امکان‌در‌شرایط‌معینی‌

در‌اختیار‌مرد‌قرار‌داده‌شده‌است.
آیات‌و‌روایاتی‌که‌موافق‌حق‌طلاق‌مردند‌و‌طلاق‌مرد‌را‌مفروغ‌عنه‌گرفته‌اند،‌اطلاق‌
ندارند‌تا‌بتوان‌اختیار‌طلاق‌را‌به‌طور‌مطلق‌ــ‌چه‌موجه‌و‌چه‌نا‌موجه‌ــ‌به‌مرد‌واگذار‌
کرد‌و‌حدیث‌»الطلاق‌بید‌من‌اخذ‌بالساق«‌از‌حیث‌سند‌ضعیف‌است‌و‌نمی‌توان‌به‌صورت‌
سند‌حق‌طلاق‌مرد‌به‌آن‌استناد‌کرد.‌مرد‌نمی‌تواند‌به‌دلایل‌ناموجه‌و‌متناقض‌با‌اصول‌
شناخته‌شدة‌شرع،‌نکاح‌را‌منحل‌کند.‌دست‌برداشتن‌از‌اصل‌لزوم‌عقد‌و‌اعتقاد‌بر‌جواز‌
طلاق‌ولو‌به‌علت‌های‌ناموجه‌نیاز‌به‌دلایل‌کافی‌دارد‌که‌در‌دست‌نیست‌و‌با‌اصول‌مسلم‌

و‌شناخته‌شده‌و‌شرعی‌منافات‌دارد.
با‌شک‌در‌مؤثر‌بودن‌طلاق‌بدون‌دلیل‌شوهر‌بنابر‌اصل‌استصحاب‌و‌با‌استناد‌به‌اصالهًْ‌
اللزوم‌و‌العقود‌باقی‌ماندن‌نکاح‌تأیید‌می‌شود.‌علاوه‌برآن،‌با‌توجه‌به‌اصل‌و‌اساس‌تعالیم‌
اسلامی‌که‌مخالفت‌با‌ظلم‌و‌ستم‌است‌و‌بدون‌شک‌طلاق‌بدون‌دلیل‌موجه‌شرعی،‌ظلم‌

آشکار‌به‌زن‌است،‌حق‌طلاق‌مرد،‌حقی‌مطلق‌و‌بدون‌قید‌و‌شرط‌نیست.
همان‌طور‌که‌ملاحظه‌کردیم‌اسلام‌برای‌جلوگیری‌از‌ظلم‌و‌اجحاف‌به‌زن‌راهکارهایی‌
و‌ نکاح‌ در‌عقد‌ دادن‌شرط‌ قرار‌ راهکارها‌ این‌ از‌ یکی‌ است.‌ داده‌ قرار‌ ایشان‌ روی‌ پیش‌
مشروع‌دانستن‌آن‌است‌که‌حق‌طلاق‌را‌به‌طور‌تفویضی‌در‌اختیار‌زن‌قرار‌می‌دهد‌تا‌در‌
صورت‌تخلف‌مرد‌از‌شرط،‌زن‌وکیل‌باشد‌خود‌را‌مطلقه‌سازد.‌از‌دیگر‌راهکارها‌طلاق‌خلع‌
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و‌مبارات‌و‌راهکار‌سوم‌طلاق‌قضایی‌است‌که‌طبق‌مادة‌‌1130قانون‌مدنی‌درصورتی‌که‌
دوام‌زوجیت‌موجب‌عسر‌و‌حرج‌زوجه‌باشد‌وی‌می‌تواند‌به‌حاکم‌شرع‌مراجعه‌و‌تقاضای‌
طلاق‌کند.‌چنانچه‌عسر‌و‌حرج‌مذکور‌در‌محکمه‌ثابت‌شود‌دادگاه‌می‌تواند‌زوج‌را‌طبق‌
قاعدة‌لاحرج‌مجبور‌به‌طلاق‌کند‌و‌درصورتی‌که‌اجبار‌میسر‌نباشد،‌جهت‌رفع‌حرج‌وارده‌
بر‌زن‌خود‌رأساً‌اقدام‌به‌طلاق‌زن‌می‌کند،‌درنتیجه‌هم‌برطبق‌ادلة‌اولیه‌)آیات‌و‌روایات(‌
و‌هم‌براساس‌ادلة‌ثانویه‌)قاعدة‌لاضرر‌و‌لاحرج(‌مرد‌حق‌وارد‌کردن‌ضرر‌و‌حرج‌بر‌زن‌
را‌ندارد‌و‌در‌این‌صورت‌اگر‌بر‌طلاق‌و‌رهایی‌زوجه‌رضایت‌ندهد‌دادگاه‌رأساً‌مجوز‌صدور‌

حکم‌طلاق‌را‌دارد.
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